
 

 

 1397تابستان ، 82 یشماره، 23 یدوره

 1۶3تا  135صفحات 

 یداور ینامهموافقتو انتقال شرط  یسنجامکان

 (03/0۶/1397 :پذیرشتاریخ  ـ 22/11/139۶ تاریخ دریافت:)

 2یزیانیعز یدمج، 1یکره پ یامکس

 علوم قضایی و خدمات اداریدانشگاه  خصوصیاستاد گروه حقوق . 1

 علوم قضایی و خدمات اداریدانشگاه  خصوصیحقوق  یدکترا یدانشجو. 2

 چکیده

است  یو خارج یداخل یداور یمهم در حوزه یاراز موضوعات بس یداور ینامهموافقت یا یانتقال شرط داور یتقابل

خصوص  یندر ا واقع شده است. یرشاصل مورد پذ ینا یکاو آمر یساز جمله انگل یگرید یو در حقوق کشورها

 481مفاد ماده  یراندر حقوق ا هستند. رهبا یندر ا یاستدلال یدارا یک وجود دارند که هر یزن یموافقان و مخالفان

قانون آیین دادرسی  ۶5۶که همان ماده  1379مصوب  یدنو انقلاب در امور م یعموم یهادادگاه یدادرس یینقانون آ

قد ضمن ع یاگر داور ینبنابرا ؛دانسته است یقرارداد را سبب زوال داور یناز طرف یکیباشد، فوت یسابق م مدنی

معامله، هر چند  یناز طرف یکیبا فوت  یرد،مورد توافق قرار گ یقانون مدن 10 دهقرارداد موضوع ما یحت یالازم و 

بدان معنا است  ینگردد و ایم یلآن زا ییمهضم یشرط داور یکن،ماند، لیم ید به اعتبار خود در حق وراث باقعق

 ،مواد فوق یو بررس اقهمقاله از مد ینا شود.یمندرج در آن نم یعقد لازم، سبب انتقال شرط داور یکه انتقال قهر

 .یدنمایم یریگیجهرا نت یبودن شرط داور یشخص یتقابل

 .نامهموافقتی، انتقال قهر ،یقرارداد ی، انتقالشرط داور کلیدواژگان:

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نویسنده مسئول؛               Email: s.rahpeik@gmail.com 
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 مقدمه

اور دوجود یا محتمل به شخص یا اشخاص )داوری عبارت است از سپردن اختیار رفع اختلافات م

یون حقوق سی. همچنین کمکام داوران( از سوی طرفین اختلاف و تعهد و الزام به تبعیت از احیا حکم

 ها از طریقآیین حل و فصل اختلافات بین دولت»: کنداین گونه تعریف میداوری را  ،المللیبین

آیین  404ماده  «.ه استد، الزامی که داوطلبانه پذیرفته شنتیجه در آور بر مبنای قانون ولزامارأی 

ند در صورت توانمی اشخاص یکلیه: »داردنیز مقرر می 1379ایران مصوب سال دادرسی مدنی 

 «.به داوری یک یا چند نفر بسپارند ق، اختلافات خود راتواف

و  حل یدر سطح تجارت بین الملل، طرفین شیوه در غالب قراردادهای مهم و تجاری خصوصا  

این امر به  هنمایندکبینی میطریق ارجاع اختلاف به داوری پیش فصل اختلافات احتمالی خود را از

ورت شرط داوری ضمن قرارداد اصلی است که حل به ص کند: یکیرت نمود پیدا میدو صو

 موردو  باشدمییکی از مواد آن قرارداد تحت عنوان شرط داوری  ذیلاختلاف از طریق داوری 

حل و فصل اختلاف  یشیوه ،که طرفین در قرارداد دیگری غیر از قرارداد اصلی آن استدیگر 

ستقل از قرارداد اصلی است و رداد اخیر مقرا نمایند.می ز طریق داوری انتخاباحتمالی خود را ا

 .گرددمیقرارداد اصلی تعبیه  درمده وجودآمورد حل و فصل اختلافات بهدر  صرفا 

ده شده است که با وجود یار دیکند. بسیهمه مشکلات را حل نم یق به داورتواف با این حال

 یق داوریه از طریل قضح ، هنگام بروز اختلاف، در جهتهاآن از یکی، ین به داوریت طرفیرضا

ار عدم اعتب ی، مدعیداور از اثر انداختن اقدام طرف مقابل در رجوع به یبرا یکند و حتاهتمام نمی

 شود.یم یداور نامهموافقت

 یا نمعی اشخاص داوری به عقد، از ناشی آتی و احتمالی اختلافات حل قراردادها، از بسیاری در

 مورد هکی طریق به را خود دعوای اختلاف، بروز هنگام به کلفندم طرفین و شودمی ارجاع غیرمعین

 شرط رتصو به معمولا  توافقی چنین. نمایند فصل و حل داوری طریق از است، گرفته قرار توافق

 داوری شرط قرارداد، انتقال با آیا که سازدمی مطرح را سؤال این و شودمی بینیپیش قرارداد متن در

 داوری شرط مفاد به عقد،ی گیرندهانتقال که آن یا شودمنتقل می قال گیرندهانت به نیز آن ضمیمه

 باشد؟نمی ملزم

: اولین دیدگاه به هیچ وجه نمیدو دیدگاه وجود دارد ،تمرکز روی قواعد عمومی قراردادهابا 

ی تأثیر ،اندی داوری را امضا نمودهنامهموافقت پذیرد که داوری به شخصی غیر از کسانی که صراحتا 
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 ینامهتموافقموسوم است، به اشخاصی که  «یسترش شرط داورگ»دیدگاه دوم که به  داشته باشد.

دگاه عده ای معتقدند این دی .دهدی ورود به روند داوری را میاجازه ،داوری را امضا نکرده باشند

از  ؛ناقض درونی داردمعتقدند این تئوری یک ت افرادالبته همان . دهدبه نیاز تجارت مدرن پاسخ می

وجود رضایت را به صورت و از سوی دیگر،  انددالزام به داوری رضایت را لازم میبرای  ،یک سو

 تجاری قراردادهای اصول طبق .(191 :1396)کشکولی،  بردفرض در تفسیر قراردادی به کار مییک 

انتقال ) طرف قرارداد یک اتتعهد و حقوق توافقی انتقال معنی به قرارداد یک واگذاری المللی،بین

 و 2دارد قرارداد دیگر طرف رضایت به نیاز البته که 1است( انتقال گیرنده) دیگر شخص به( دهنده

 در دوانتمی تعهد ذینفع است، تعهدات انتقالی دربرگیرنده قرارداد یک واگذاری که میزانی به

انتقال هدتع با مرتبط قرارداد تحت را تعهد اجرای به نسبت خویش حقوقی همه جدید، متعهد مقابل

 3.کند مطرح یافته

 یهامسیست در اصلی قرارداد انتقال تبع به داوری قرارداد انتقال موضوع وضعیت خصوص در

 مارندشبی اند،گذاشته صحه مزبور انتقال بر که ییهاسیستم که به ذکر است لازم ملی، حقوقی

 .(247: 1393، صحراییان)

 قابلیت انتقال شرط داوری یمفهوم و نحوه .1

 معنای این اصل آن است که هر ست.ا یکی از اصول حاکم بر عقود، اصل نسبی بودن قراردادها

ارداد یک زیرا قر ؛ی نداردتأثیرثر است و نسبت به دیگران ؤراردادی تنها نسبت به طرفین آن مق

و تکالیفی را ایجاد میخود، حقوق  یخصوصی بین کسانی است که با خواست و اراده یرابطه

نه کسانی  و دهدمی قرار تأثیررا تحت  هاآن ست که این حقوق و تکالیف، مستقیما  روشن ا نند.ک

حکومت شرط  یبنابراین امکان گسترش قلمرو. (76-77: پیک)ره که دخالتی در ایجاد قرارداد ندارند
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Article 9.3.1 : “Assignment of a contract” means the transfer by agreement from one person 

(the “assignor”) to another person (the “assignee”) of the assignor’s rights and obligations 

arising out of a contract with another person (the “other party”). 

2. Article 9.3.3: The assignment of a contract requires the consent of the other party. 

3 Article 9.3.7 :(1) To the extent that the assignment of a contract involves an assignment of 

rights, Article 9.1.14 applies accordingly.  

(2) To the extent that the assignment of a contract involves a transfer of obligations, Article 

9.2.8 applies accordingly. 

Article 9.2.8 :(1) The obligee may assert against the new obligor all its rights to payment or 

other performance under the contract in respect of the obligation transferred. 
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با ابهام  ،اندداوری ابراز نداشته نسبت به شرط داوری نسبت به اشخاصی که ظاهرا  موافقت خود را

 روبرو است.

 انتقال قهری. 1-1

قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته شده  481شخصی بودن داوری به صورت ضمنی در ماده 

بند اول  رود.حجر یکی از طرفین دعوا از بین میفوت یا ، داوری با این ماده بر اساس بند دوم است.

شود؛ اقاله بحث میود و تعهدات است که در عقود لازم تحت عنوان عق اصول کلیاین ماده مطابق 

 باعث از بین رفتن عقدفوت یا حجر در عقود جایز  اما بند دوم خلاف اصول کلی عقود لازم است.

لیلی که د متصور شد. تواننمیی برای فوت یا حجر تأثیر؛ در حالی که در عقود لازم چنین شودمی

ع در واق اصل شخصی بودن داوری است. ،وم این ماده متقاعد نموده استمقنن را برای وضع بند د

بند  ،از سوی دیگر است. در داوری شخصی و مباشرت در ایفای آن مبنایی مستحکم یبحث اراده

 در این خصوص کتبی بودن شرط اساسی برای .اشاره به کتبی بودن تراضی دارد شده،یاد یاول ماده

چرا که امکان کتبی کردن  مؤید نظر فوق الذکر است؛و این خود  (131-130 :1391)مافی،  داوری است

ذا با فوت یا ل اقدام به تنظیم آن نماید. رضی متصور است که خود شخص مباشرتا در فاضی صرفا  تر

 .رودن استقلالی شرط مذکور از بین میحجر طرفین شأ

قانون مدنی است. به عبارت دیگر،  231و 219یی بر مواد استثنا قانون اخیر 481در واقع ماده 

و خاصی  قلو مقنن جایگاه مست مورد پذیرش قرار نگرفته است قهری در داوری یقائم مقام ینظریه

 بینی نموده است.را برای شرط داوری پیش

 انتقال قراردادی. 1-2

ق نظامتفااکثر قریب به ایکی از اصول حاکم بر عقود است که در 1هااصل شخصی بودن قرارداد

 های حقوقی مورد پذیرش قرارگرفته است.

فقط طرفین قرارداد  شود،قراردادی که میان اشخاص منعقد میمنظور از این اصل آن است که در 

 حآن عقد به عنوان ذی نفع در دادگاه طر یدرباره ندتوانمی گردند و تنها آنانع میفاز آن عقد منت

ر اصل استقلال ب . این اصل مبتنیندارندت و تعهدی نسبت به عقد یمسئول ،اشخاص ثالثند و ینما ادعو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Privacy of contracts 
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 دتواننمیهیچ کس  ،وجب اصل حاکمیت ارادهبه م است. و آزادی فردی در ایجاد روابط حقوقی

، دینی را بر عهده او گذارد و یا دخالت طرف دیگر خود را بر دیگری تحمیل نماید و بدون یاراده

 نماید. حق د و یا از او سلبحقی را برای او به وجود آور

این امر به معنای نفی احتمال انتقال شرط داوری به اشخاص ثالث نیست و  که لازم به ذکر است

ترین و یکی از مهم .شرط داوری را به شخص ثالث تسری داد توانمی وجود دارد که مواردی

گنجانده شده وری در آن که شرط داباشدمی انتقال و واگذاری قراردادی رین این موارد،ترایج

 .(48: )کشکولی، پیشین ستا بر اصل نسبی بودن قراردادها امر استثنایی این است.

. است شده شناخته امری لاکامن درسیستم و دارد رم درحقوق ریشه داوری، شرط انتقال اصل

 چنین هم و وراث به داوری شرط انتقال ،19991قرارداد قانون اول ماده موجب به انگلیس حقوق در

 شرط از دتوانمی عقدی گیرندهانتقال. است گرفته قرار تأیید مورد قرارداد ارادی یگیرندهانتقال به

 شدهیاد مقررات وضع از هدف. باشدمی ملزم آن به همچنین و شود مندبهره امتیاز عنوان به داوری

 و نموده اداستن قرارداد در ندرجم داوری شرط به دنبتوان( وارث یا گیرنده انتقال) ثالث که است این

 .(Clare Ambrose, 2001: 415-431) دنشو مندبهره آن از

 آن در مندرج داوری شرط انتقال سبب مستأجر، ناحیه از اجاره قرارداد انتقال مریکا،آ حقوق در

 اندانحقوق از برخی تعبیر نماید. بهمی داوری شرط رعایت به ملزم را او و گرددمی جدید مستأجر به

 است این گذارد،می دهندهانتقال یهاکفش در پای قرارداد، یگیرندهانتقال اینکه مفهوم کشور، این

 لحاظ به کشور این محاکم از برخی ،این وجود با باشد.می مؤثر او حق در نیز داوری توافق که

 . (323: 1381 ی،ستار نیاشعار) انددانسته انتقال قابل غیر را آن داوری، قرارداد کردن تلقی شخصی

و یا تضمینات  2آیا شرط داوری از حقوق تبعی اینکهدر خصوص  دابتدا، از نظر تئوری بای

 تعیین تکلیف نمود. ،ودشمحسوب می 3قراردادی

ی کنندهتضمین نه ود وشمی شمرده تبعی حق یک فقط داوری شرط ،یک نظریه اساس بر 

 انتقال بلقا مزبور شرط وصف، این با. رددگنمی منتقل ه خودخود ب طور به بنابراین ؛قرارداد اجرای

 راردادق اجرای در اختلاف که موضوع این گرفتن درنظر با قرارداد طرفین سو، یک از زیرا است؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Contract Act 1999 
2. Accessory right 

3. Contractual collateral 
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 ازسوی اند وکرده درج قرارداد را در داوری شرط و اندیشیده یاچاره آن حل برای است، محتمل

شود؛ یم تبدیل بیهوده و لغو شرطی به نگردد، منتقل داوری شرط ،قرارداد واگذاری با اگر دیگر،

 .ببرد بین از را شرط این آن، واگذاری با دنتوانمی راحتی به قرارداد، طرفین از یک هر زیرا

 دراین. قرارگرفت تأیید مورد گلدستون علیه. جیاف..ام شرکت یدرپرونده مزبور نظریه

 از را ریدیگ ندارد حق طرفیناز  یک هیچ که نمود عقیده اظهار کنیویور استیناف دادگاه ،پرونده

 طور به داوری شرط انتقال که داشتند بیان نیز دیگر هایدادگاه از خیلی. دساز محروم داوری مزایای

 اردادیقر حقوق یطرفه یک تغییر یمنزله به اینصورت در غیر زیرا ؛گیردمی صورت خود به خود

 ,Vincze) ندارد وجود واگذارشده قرارداد در دیگر داوری، به مراجعه حق ،اینکه چه بود؛ خواهد

2003: 6.). 

. است 1«معقولیت اصل »،کندمی تأیید را داوری شرط یخود به خود انتقال که عواملی دیگر از 

 یخود به خود انتقال و گرددمی محسوب قرارداد از ناشی حقوق اعمال اجراییی شیوه داوری شرط

 مجبور و شودمی مندهبهر منصفانه داوری منافع از مدیون زیرا، گردد؛می مدیون از حمایت بسب آن

 ،دهدمی قرار تاکید مورد را اتوماتیک انتقال که دیگری عامل طرح دعوا نماید. دادگاه در نیست

 و ضاعترا یواسطه به را شده ارجاع دادخواست هاعمل، دادگاه در. است 2«حقوقی اطمینان لزوم»

 این به را آن و کنندمی رد( واگذاری از قبل) اصلی قرارداد در داوری شرط وجود به متعهد ایراد

 .پذیرندنمی است، معتبر نیز قرارداد واگذاری از پس داوری، شرط که دلیل

 به مراجعه و گرددنمی آن ضمن داوری شرط اعتباریبی سبب قرارداد واگذاری براین، علاوه 

 فقدان است. هاآن اختلافات فصل و حل راه تنها شده،واگذار قرارداد   جدید   رفینط برای داوری

 وی استناد مانع شده، واگذار او به قرارداد که فردی و طرف دیگر قرارداد اولیه داوری بین قرارداد

 .بود نخواهد داوری قرارداد وجود به

 اهدادگ از جمله ؛دارد حکایت داوری شرط یبه خودخود  انتقال از هابرخی دادگاه عملی یرویه

 اراده و قصد به تنها آن اعتبار که المللیبین داوری شرط»است:  نموده اعلام اخیرا   که فرانسه عالی

 که دارد ار اعتباری همان و گرددمی منتقل جدید طرف به حقوق سایر همراه به دارد، بستگی طرفین

ی. علیه سی. سی. س درپرونده فرانسه استیناف دادگاه «.داشت واگذاری از قبل قرارداد طرفین بین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Principle of Reasonableness   
2. Legal certainty 
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 و انستد داوری شرط یخود به خود انتقال ینظریه دلیل را «اقتصادی منافع» نتفیلم ک شرکت

 ؛است داوری شرط به ملزم است، شده واگذار او به فیلم برداری ازبهره حق که طرفی»: داشت اظهار

 و حل منفعت ازجمله ،قرارداد اقتصادی منافع که رددگمی چنین استنباط قرارداد واگذاری از زیرا

 (Girsberger and Hausmaninger: 134) .«گرددمی منتقل جدید افراد به داوری، با اختلاف فصل

 جیشرط داوری در حقوق کشورهای خار انتقال استثنائات .1-3

 گردد. علیرغمقل میاد اصلی، شرط داوری نیز منتدر اغلب کشورهای خارجی با انتقال قرارد

 ،کندمی حمایت گیرندهانتقال به داوری شرط یخودبه خود  انتقال یقاعده از که اییهاستدلال

 ند باتوانمی طرفین اولا  : است بررسی به لازم اینجا در دو نکته وجود دارد. راه نیز بر سر موانعی

 سبب ،ضمنی اقدامات با ندتوانمی طرفین ا ثانی و نمایند مستثنی را داوری شرط انتقال ،تعمدی اقدامات

 .شوند داوری شرط یخود به خود انتقال عدم

  عمدی اقدامات .1-3-1

 ثنااست منظور به شرطی با تصریح اول، باید در قالب دو مورد بررسی نمود.اقدامات عمدی را 

 به بتنس فقط ریداو که نمایند شرط طرفین چنانچه داوری است. شرط یخودبه خود  انتقال نمودن

 کتبی باید (تصریح وسیله به) این استثنا .گردد مستثنی آن از ثالث شخص و باشد جاری هاآن خود

 کردسیر این طور تف تواننمی را صرف ذکر نام طرفین در قراردادبنابراین،  ؛باشد ذکر جزئیات با و

 اند.را استثنا نموده که صریحا  دیگران

 طبق. باشدنمی معتبر او به نسبت داوری که اعلام نماید دهندهانتقال به گیرندهانتقال اینکه دوم

 درخواست دهنده،انتقال توافق با دتوانمی گیرندهانتقال صادر شده است،1آمریکا دادگاه ازکه  رأیی

 ورتص بدین دیگری دادگاه در نظر این. گردد منتقل وی به داوری شرط بدون قرارداد که نماید

اعلام لازم  داوری قرارداد شمولحدود  خصوص در که نماید ثابت گیرندهانتقال اگر که تقویت شد

 منتقل وی به داوری شرط نماید، توافق امر این بر ای جداگانه قرارداد تحصیل با یا باشد را کرده

 .(Vincze, op. cit: 6) گرددنمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Banque de Paris et des Pays-Bas v. Amoco Oil Company  
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 با گیرندهانتقال اینکه رمگ ؛است حاکمشرط داوری  یخود به خود انتقال یقاعده نتیجه، در

 عدم به نسبت دهنده انتقال به ثالث اطلاع یا ثالث به انتقال عدم صریح مانند شرط عمدی اقدامات

 .گردد داوری شرط انتقال استثنای سبب ،انتقال

 ضمنی عوامل .1-3-2

 ادقرارد اگر که معنا بدین ؛باشدمی1مهم بودن شخصیت طرف قراردادی ضمنی، جمله عوامل از 

 شرط اشد،منعقد شده ب ،است شده انتخاب خاصی دلیل به قرارداد دیگر طرف اینکه به توجه با اصلی

انتقال جانب از که اشخاصی یا احتمالی یگیرندهانتقال پس. شودنمی منتقل گیرندهانتقال به داوری

 ایند.نم عمل اصلی قرارداد شریک خوبی به ندتواننمی نمایند اقدام خواهندمی دهنده

 خصیش طور به قرارداد که نماید استناد حقیقت این به دتوانمی طرف یک شرایطی چه تحت 

 دیگر ،قراردادی طرف شخصیت اگر گردد؟می منتقل یرندهگانتقال به یخودبهخود طور به و نبوده

 با ،ردیگ طرف که کرد طور فرض این توانمی نباشد، داوری قرارداد انعقاد در کنندهتعیین عامل

 کافی تنهایی به امر این اگرچه ؛است نموده موافقت ضمنی طور به ،ثالث شخص به قرارداد انتقال

 اعتمادآور یهرابط یبرپایه داوری شرط اساس نباید که گرفت نظر در را امر این باید چنین هم نیست.

 به که یافت دست ایقاعده به تواننمی، هادادگاه رویه اختلاف به توجه با .باشد دیگر طرف با

 ایداین امر ب بلکه دانست؛ شخصی غیر یا شخصی ماهیتی دارای را داوری شرط انتقال، آن موجب

 .قرار گیرد بررسیمورد  خاص صورت در هر مورد به

 المللی ایرانال شرط داوری در داوری تجاری بینانتق .2

وق اه با قرارداد، در حقاوری همررایج در بحث انتقال شرط د هایدر این گفتار، به بررسی نظریه

ه در کواقع با بررسی نظریات مختلف سعی در پاسخ به این پرسش داریم پردازیم. در ایران می

الیه منتقل ی مندرج در قرارداد نیز به منتقلصورت انتقال قرارداد به شخص ثالث، اصولا  شرط داور

یاتی که نظر ظریه در این زمینه وجود دارد:دو نردد یا خیر. در پاسخ به این پرسش باید گفت گمی

باشند و نظریاتی که تأکید بر عدم الیه میبه همراه قرارداد اصلی به منتقل قائل به انتقال شرط داوری

 .(184: 1393، استاد و گلنوشپور) انتقال شرط داوری در صورت انتقال قرارداد دارند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Intuitus personae 
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 نظریات موافقین انتقال شرط داوری .2-1

 مقامیی قائمنظریه .2-1-1

 گیرندهانتقال و رفته کنار حقوقی یرابطه از دهنده انتقال که است این قرارداد انتقال اثر ترینمهم

 انتقال زمان در موجود حقوق تمام مقامی،قائم تحقق به طور کلی، با. گرددمی عقد در او مقام قائم

 خواهد ایجاد آینده در که حقوقی است همچنین. شد خواهد منتقل گیرندهانتقال به دهندهانتقال از

 متقابلا . باشد شده ایجاد انتقال از بعد که خسارتی جبران درخواست حق یا فسخ حق مانند ؛گردید

 است همچنین. گرددمی منتقل یرندهگانتقال به دهندهانتقال از انتقال زمان در موجود تعهدات تمام

 اجرای دمع از ناشی که خسارتی جبران به تعهد مانند ؛گردد ایجاد آینده در است ممکن که تعهداتی

 .باشد او توسط قرارداد صحیح

 طرف مقابل در قرارداد موجب به که تعهداتی از دهندهانتقال که است این مقامیقائم دیگر اثر

 در دهندهانتقال برائت حصول لازم به ذکر است که. کرد خواهد حاصل برائت است داشته اصلی

 است قرارداد انتقال ،نتیجه و گیردمی صورت یخود به خود یدهندهانتقال برابر در اصلی طرف ربراب

 .(1386:240مقدم، ) ندارد جداگانه انشای به ینیاز که

مقام آنان تنها متعاملین بلکه قائم قانون مدنی که نه 219ماده  و طبق مقامیی قائمپس مطابق نظریه

ود، شتی قراردادی به شخص ثالث منتقل میوق ؛داندندرج در قرارداد میم به تعهدات مرا نیز ملز

گردد و نه تنها حقوق و تعهدات قراردادی مقام شخص ناقل محسوب میالیه از هر حیث قائممنتقل

زیرا شرط داوری  ؛(184 یشین:، پاستاد و گلنوشپور)یابد ال میبلکه شرط داوری نیز به شخص ثالث انتق

 امر در ضمن ظرف یک عقد، ،ی ظرفیتبر نظریهو بنا شود.شروط قرارداد محسوب می یز یکی ازن

یک، ره پ) گرددرار میبین این دو ارتباط برق ،شود و به همین اندازهمی انشا دیگری به عنوان شرط،

1392 :24). 

وری ال خودکار شرط دانتقا یعده ای دیگر معتقدند که دیدگاه غالب و رایج آن است که قاعده

 الیه به قرارداد اصلی برای، رضایت کلی منتقلرود و با این توجیهمقامی نیز به کار میدر مورد قائم

 36/د/88/15/230 یشمارهرأی  در .(76یشین: پ ،یکشکول) باشدانتقال شرط داوری به وی کافی می

خود رأی  اور درگر در شرط داوری، دان، در خصوص اصل جانشین شدن بیمهمرکز اتاق داوری ایر

لازم دانسته به این موضوع اشاره نماید که شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی بین بیمه گذار ایرانی 
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یگر، شرط داوری د شود؛ به بیانگذار است، منتقل میو شرکت بیمه، به شرکت بیمه که جانشین بیمه

 .(153 :1392، یمحمد یخش) کنداز این روابط، ارتباط پیدا نمی خارج به شخص

گذار مطرح گر به جای بیمهود را بر مبنای اصل جانشینی بیمهدعوای خ در این اختلاف، خواهان

گذار در قرارداد پایه از جمله وق بیمهحق یکلیهنموده و حسب درخواست داوری، مدعی بود که از 

قوانین و وضوع در ماین حق طرح دعوا و رجوع به داوری برخوردار است. داور ضمن بررسی 

ل گر را از اصوکشورهای مختلف، اصل جانشینی بیمهقضایی  یهای حقوقی و رویهمقررات و نظریه

از  گر پسبیمه اینکهاست و  های حقوقی مهم دنیا پذیرفته شدهمشترک حقوقی دانسته که در نظام

تعهدات  حقوق و یکلیهشود و جانشین وی در روابط قراردادی می گذار،پرداخت خسارت بیمه

قانون  219ماده » ... گیرد. در این پرونده چنین مقرر شده است: وی را مطابق قرارداد، به عهده می
 داند؛به تعهدات مندرج در عقود میمقام آنان را نیز ملزم ایران نه فقط متعاملین بلکه قائممدنی 

داوری و عدم مراجعه به ارجاع اختلاف به  تردیدی نیست که شرط داوری، در واقع تعهد طرفین به
ده این تعهد به جانشین انتقال القاعوضوع داوری است و از این جهت علیدادگستری در اختلاف م

 .(8-7: 1389 ،کاکاوند) «یابد...می

 استاپل .2-1-2

استاپل مانعی است که شخص را از انکار یا ادعای چیزی متضاد با امری که از نظر حقوقی به 

استاپل، اصل  یبر اساس قاعده (112یشین: پ ی،کشکول) سازد، ممنوع میشده است عنوان واقعیت محرز

گویی خود را که هیچ یک از طرفین دعوا نتواند تناقض کندمیت در اختلافات حکم حسن نی

رد استناد واضرار به دیگری قرار دهد. بلکه اظهارات متناقض یک طرف باید علیه خود او م یوسیله

ذیرد، پک قرارداد حاوی شرط داوری را میکه، طرفی که آگاهانه منافع ییجه اینقرار گیرد. نت

 ییهکلا د تعهد رجوع به داوری در آن را نادیده بگیرد. در واقع شخص ثالث، قرارداد را بتواننمی

 د هنگام بروز اختلاف از اجرای شرط داوری امتناع نماید.توانمینحقوق و تعهدات آن پذیرفته؛ لذا 

نخست، طرفی که  اند:رویه لحاظ کردها برای طرفی که ممنوع از رد داوری است، دو هدگاهدا

یز ملتزم شرط داوری ن تبع به آگاهانه منافع مستقیم قرارداد حاوی شرط داوری را قبول کرده است، به

ه داست. دوم، اگر موضوعاتی که شخص ثالث به دنبال حل آن است، با توافق داوری در هم تنیده ش

 .د از انجام داوری با شخص ثالث خودداری کندتواننمیاکننده یک توافق نامه داوری باشد، امض
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 نظریات مخالفین انتقال شرط داوری .2-2

 استقلال شرط داوری .2-2-1

استقلال شرط داوری بدین معنا است که این شرط از قرارداد اصلی مستقل است و از بی اعتباری 

. به عبارت دیگر، شرط داوری در موضوع و حکم یک قرارداد شودمیمتأثر نیا بطلان احتمالی آن 

 ینکها بوده است و صرفا  هامستقل است، زیرا رجوع به داوری موضوع قصد و قرارداد جداگانه طرف

، شروط ضمن عقد به صورت علاوهبهدر قرارداد اصلی درج شده به معنای شرط ضمن عقد نیست. 

ضوع قرارداد است و با موضوع معامله سنخیت دارد )مانند شروط مربوط به معمول ناظر به خود مو

(. در صورتی که شرط داوری سنخیتی با معامله هاآن اوصاف کالا یا شیوه تسلیم و پرداخت و امثال

چنین فلسفه و هدف از شرط داوری شروط ضمن معامله اشتباه کرد. هم اصلی ندارد و نباید آن را با

ها در مورد قرارداد اصلی از جمله اختلاف مربوط به فسخ یا بطلان طرف لافآن است که اخت

 ا عمل شدههری استثنا کنیم، بر خلاف قصد طرفقرارداد به داوری ارجاع شود و اگر آن را از داو

ا ی در شرط داوری ندارد و حتی با وجود فسخ یتأثیراست. بنابراین، فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، 

 اند.مداوری معتبر و قابل اجرا باقی میرداد، شرط بطلان قرا

تر مورد توجه دکترین ایی که کمههای گوناگونی دارد. یکی از جنبهاستقلال شرط داوری جنبه

و رویه قضایی قرار گرفته است، وضعیت شرط داوری پس از انتقال قرارداد اصلی به شخص ثالث 

منعقد نمایند که متضمن شرط داوری باشد و بعدا  )الف(  است. بنابراین، اگر )الف( با )ب( قراردادی

قال انت اینکهمگر  ؛ودشلا  شرط داوری به )ج( واگذار نمیقرارداد خود را به )ج( واگذار کند، اصو

 . (190یشین: ، پو گلنوش پوراستاد) شرط داوری نیز به طور مستقل تصریح شود

 تقلالاس به اعتقاد با طرف، یک از. گردد سیرتف دتوانمی طریق دو به پذیریاستقلال دکترین

 دیگر، رفط از و رددگنمی منتقل گیرنده انتقال به شرط که رددگمی حاصل نتیجه این داوری شرط

 باشد. برنامعت خود قراردادخود  اگر حتی باشد؛ داوری تضمین دکترین هدف که نمود تصور توانمی

 همیدهف چنین متعدد، آراء با بررسی داوری، شرط لاستقلا نظریه از اول برداشت در خصوص مبنای

 و بوده جدا قرارداد هایبخش سایر از که است مستقلی شکلی توافق یک داوری شرط که ودشمی

 ممکن قلال،است همین درنتیجه. رددگنمی منتقل مستقل بخش   این قرارداد،اصل  واگذاری   با نتیجه در

 .(op. cit: 4) باشد متفاوت داوری قرارداد بر حاکم قانون با داوری، بر حاکم قانون است
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 محسوب کامل قرارداد یک خود داوری، شرط که است این ،شرط استقلال آثار دیگر از 

 این لی،اص قرارداد  واگذاری با و هست نیز تعهد و تکلیف بلکه نیست، حق یک تنها و رددگمی

 عهدت انتقال در زیرا. قرارداد اطراف امتم رضایت با مگر ؛رددگنمی منتقل جدید شخص به تعهد

 . است شرط نیز لهمتعهد   رضایت

 ای داخلی ایرانهاستقلال شرط داوری در داوری. 2-2-2

 ،1379 مصوب ایران مدنی دادرسی آیین قانون از هفتم باب در داخلی داوری به مربوط مقررات

 صلاحیت به رسیدگی در وریدا مرجع صلاحیت مسأله اما است. ذکر شده 501 تا 454 مواد طی

 گفت خواهیم چنانچه و است نشده ذکر مواد این در صریحا  داوری شرط استقلال مسأله و خود

 استخراج کلی یحکمتا  نداکرده سعی مذکور قانون 461 ماده به اشاره با اندانحقوق از یاعده

 حقوق در آیا که سؤال این به سخپا و بررسی برای بنابراین. اننددنمی مستقل را داوری شرط و نمایند

 واعدق به باید ود،شمی محسوب عقد ضمن شرط یا است اصلی قرارداد از مستقل داوری شرط ایران

 .کنیم مراجعه مدنی قانون در عقد ضمن شروط و تعهدات به مربوط

 همداق با که است گردیده بیان مدنی قانون 246 تا 233 مواد در عقد ضمن شرط به مربوط قواعد

 داوری شرط اولا ، زیرا نیست؛ عقد ضمن شرط نوع از داوری شرط که ودشمی معلوم ،مواد این در

 عقد ضمن شرط از منظور ثانیا ، .باشدمی.( م.د.آ.قانون 501 تا 454 مواد) خود خاص قواعد تابع

 دهد؛یم تشکیل را معامله موضوع ارکان از یکی و است معامله خود به ناظر که است شروطی معمولا 

 قرارداد لیاص موضوع به نسبت که ثمن پرداخت یا کالا اوصاف یا تسلیم به مربوط شرایط مانند

 امامیه، فقه از تبعیت به عقد ضمن شرط مدنی قانون در. دارند دهندهتوضیح یا کنندهتکمیل یجنبه

 همانا ه،س ره مجرای و موضوع و است گرفته قرار بحث مورد نتیجه یا فعل صفت، شرط صورت به

 ای فعل شرط عنوان به داوری شرط است ممکن گرچهدر بادی امر ا. است معامله و قرارداد موضوع

 پیدا وعیتموض داوری شرط نشود، ایجاد طرفین بین اختلافی که مادام در واقع اما شود، تلقی نتیجه

 و معامله در شرط قطعیت برخلاف ،امر این. نشود مراجعه داوری به گاههیچ بسا چه و ندکنمی

 به امر رجاعا ثالثا ،. است قرارداد در( نتیجه یا فعل) شرط اشتراط از عقلی و عرفی مقتضای برخلاف

 شرط نوع از گردیده، تجویز. م.د.آ قانون 455 ماده در که معامله ضمن شرط صورته ب داوری

 اورید شرط واقع در. است جداگانه انشای قصد تابع و است جدا موضوعا  بلکه نیست؛ معاملاتی
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 رضای و قصد نیز و مستقل موضوع دارای و است مستقل قرارداد یک داوری، نامهموافقت مانند

لازم مدنی قانون 219 مادة طبق و معتبر مدنی قانون 10 مادة موجب به که باشدمی خود به مخصوص

 .(274بی تا:  ،بخت یکن) است الاتباع

 نایمع به هم باز است، عقد ضمن شرط حکم در ریداو شرط شود گفته صورتی که در حتی

 وقحق در عقد ضمن شرایط درخصوص زیرا ؛نیست اصلی قرارداد سرنوشت از آن کامل تبعیت

اه گ مثلا   ؛ندارد پی در را شرط انحلال لزوما  اصلی عقد انحلال که یافت توانمی را مواردی مدنی،

چنین  شود.منعقد می صورت شرط ضمن عقد،به  دین، عقد وکالت یا ابراء مانند ،یک عمل مستقل

و  (40یشین: پ ،یکره پ) باشندار میدارای هویتی مستقل و دارای اعتب ،نظر از عقد اصلیشروطی صرف

عقد  به معقولی نسبت دارای چنین هویتی بوده و از استقلال نسبتا ، در قرارداد داوری نیز شرط داوری

 است.  اصلی برخوردار

 در داخلی، هایداوری در معتقدند که مدنی دادرسی ینآی قانون 461 ماده به ارهاش با ایعده

 دادگاه زیرا ؛شودمی خارج داوری یحوزه از موضوع اصلی، یملهمعا اعتباری بی ادعای صورت

 پس و دنمای احراز را معامله تحقق و کرده رسیدگی معامله اصل درخصوص طرفین اختلاف به باید

 قرارداد از مستقل داوری شرط بنابراین؛ شودمی تشکیل داوری مرجع معامله، اعتبار و صحت احراز از

 معامله اصل به نسبت هرگاه» دارد:مقرر می آیین دادرسی مدنی 461 ماده. (133بی تا:  یان،جعفر) نیست

می نظراظهار و رسیدگی آن به ابتدا دادگاه باشد، اختلافی طرفین بین داوری به راجع قرارداد یا

 رداو انتخاب یی نحوهدرباره قبلی یماده دو به معطوف واقع در ماده این که رسدمی به نظر «.نماید

ی ماده تحت ماده همینمحتوای  (1318مصوب ) سابق مدنی دادرسی نآیی قانون در چنانکه ؛است

 تردیدی و.« .. هرگاه قبل ماده مورد در» :شدمی شروع عبارت این با و داشت وجود 636 یشماره

 داوری شرط استقلال عدم طرفداران اما. بود 635 ماده به ناظر 636 ماده حکم که گذاشتنمی باقی

 گذارقانون بیان سیاق .نداکند، دانستهمی بیان را مستقلی حکم که مستقل یماده یک به عنوان را آن

 مواردی در تکلیف تعیین و حکم بیان درمقام وی که دهدمی نشان به خوبی 460 و 459 مواد در

 سسپ. برسند توافق به داور انتخاب در ندتواننمی یا ورزندمی امتناع داور ازمعرفی طرفین که است

 ساسا در موارد، قبیل این در اگر کهکرده است  بیان نیز را فرعی موضوع یک حکم 461 ماده در

نمی اورید مرجع تشکیل و داور ینتعی به نوبت اساسا  ،شود اختلاف طرفین بین قرارداد یا معامله

 داور عیینت به سپس و کند معلوم را اصلی یمعامله یا قرارداد تکلیف دادگاه باید ابتدا لذا و رسد
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)ر.ک:  شود تفسیر قبلی، یماده دو پرتو در باید بلکه ؛نیست کلی حکم یک 461 ماده حکم. بپردازد

 دیگری قطری به داور یا باشند کرده معرفی قبلا   را دخو داور طرفین صورتی که در زیرا. (1377، ییصفا

 و شودیم کار آماده و تشکیل به درستی داوری مرجع ،(کنندهنصب مقام توسط مثلا ) شود انتخاب

 مذکور کمح بنابراین ؛نیست معامله اصل به راجع اختلاف حل برای دادگاه یمداخله به نیازی دیگر

 دادگاه که است ماده دو این در مذکور موارد در و تنها باشدمی 460 و 459 مواد به ناظر 461 ماده در

 یسابقه .کرد خواهد رسیدگی قرارداد یا معامله اصل به نسبت طرفین اختلاف به داوری، مرجع نه و

 ر.ک:) است استنباط همین مؤید نیز سابقآیین دادرسی مدنی  قانون 636 و 635 مواد در یگذارقانون

 .(1383 ینی،اسک

 ابب و پذیرفته صراحت به داوری شرط استقلال یمسأله المللیبین تجاری هایداوری در اما

 مقرر ایران المللیبین تجاری داوری قانون 16 ماده ،در این مورد. شده است بسته تردید و بحث

 امهنتموافق اعتبار یا وجودی درباره همچنین و خود صلاحیت مورد در دتوانمی داور» است: نموده

 این اجرای نظر از باشد، قرارداد یک از جزئی صورته ب که داوری شرط. کند تصمیم اتخاذ داوری

 قرارداد ضمن داوری شرط استقلال پذیرفتن «. ...شودمی تلقی مستقل اینامهموافقت عنوان به قانون

 شرط استقلال از توانمی هم داخلی هاییداور دررا برای این نظر که  راه المللی،بین هایداوری در

 .است کرده هموار کرد، دفاع داوری

 بودن کتبی شرط داوری با ینامهموافقت مطابقت ضرورت. 2-2-2

 قرارداد کهاست  شده شرط داوری، المللیبین هایکنوانسیون و کشورها داخلی قوانین بیشتر در

 بدینشود؛  ریجلوگی تقلب از هک است این بودن کتبی شرط یکی از اهداف. باشد کتبی باید داوری

 اختلاف بروز صورت در که باشد آگاه مسأله این از باید ،شودمی قرارداد وارد که شخصی که معنا

ک ی پس .شودمی محسوب ،وی آگاهی بر دلیل یک عنوان امر به این. نماید رجوع داوری به باید

های ز نظاما بعضی. نیست معتبر ،است گردیده منعقد ضمنی یا شفاهی صورت به که داوری قرارداد

 قرارداد، ردیگ طرف با سابقش معاملات یا تخصص دلیل به طرف یک که شرایطی در تنها حقوقی

 کتبی شرطاز حیث . پذیرندمی قاعده بر استثنای عنوان آن را به ،است بوده آگاه داوری قرارداد از

 منظور به .اردوجود ند است، گردیده تقلمن او به که شخصی و اولیه طرفین بین تفاوتی ،داوری بودن
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 ایدنم اعلام کتبی صورت به را داوری به خود رضایت باید گیرندهانتقال باشد، صحیح انتقال اینکه

(Daniel Girsberger and Christian Hausmaninger, op. cit: 142). 
 گردد رعایت هاولی ینطرف توسط باید تنها بودن کتبی شرط استدلال نمود که توانمی ،در مقابل 

وجود  از خوبی به ،گرددمی قرارداد وارد بعدا  که شخصی اینکه دلیل به. بعدی هایگیرندهانتقال نهو 

 آیا که دنمای تحقیق زمینه این در و بدهد را احتمال این باید او قرارداد داوری آگاهی یابد؛ بنابراین

  خیر. یا دارد وجود داوری شرطیک 

 یهنمون قانون به باید چیز هر از بیش ،داوری ینامهموافقت بودن تبیک شرط خصوص در

 وجه، تقرار گرفته است کشورها از تعداد زیادی مورد توجهکه  المللیبین تجاری داوری در آنسیترال

 دیگر بندهای اساس . بر1«باشد کتبی صورت به باید داوری ینامهموافقت» :داردمقرر می که داشت

نسخه هک الکترونیکی وسایل طریق از اگرچه ؛رددگمی تلقی کتبی ،داوری ینامهموافقتماده،  این

 ،1958 نیویورک کنوانسیون 2 ماده 2 بندکه  حالی . درباشد شده دهند، منعقدمی ارائه را آن از ای

 از شد یابا شده طرفین، امضا توسط فقط که مواردی در را داوری ینامهموافقت بودن کتبی شرط

 .(105: 1390 یرزایی،م) داند.لازم میباشد،  شده منعقد تلگرام یا نامه طریق

 داوری در حقوق داخلی ایران ینامهموافقتکتبی بودن  .2-2-2-1

 داوری  ینامهموافقتکتبی بودن دلایل موافقان لزوم  .2-2-2-1-1

این سند اعم از عادی یا اند. ن قرارداد داوری را ضروری دانستهکتبی بود ،برخی اساتید حقوق

: 1379 ی،واحد) د بر قراردادی مستقل یا شرطی در ضمن یک قرارداد دلالت نمایدتوانمی رسمی،

356). 

نیز با  و 481و  458از ظاهر برخی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی به خصوص مواد  توانمی 

زم رارداد داوری را لاکتبی بودن ق گذارقانونداوری چنین برداشت کرد که  مدنظر قراردادن اهداف

همان قانون در مقام احصای موارد زوال داوری، تراضی  481با این توضیح که ماده  دانسته است؛

به  نکه انعقاد عقدکتبی طرفین دعوا را یکی از موارد زوال داوری برشمرده است و با توجه به ای

در  481حکم ماده  توانمی خوردار است،ت به انحلال آن بری اهمیت بالاتری نسبمراتب از درجه

راضی بنابراین، با توجه به لزوم ت انعقاد این قرارداد نیز تسری داد؛خصوص لزوم کتبی بودن را به 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7ماده  2. بند 1
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المللی بر لزوم کتبی تن تصریح قانون داوری تجاری بینکتبی جهت زوال داوری و نیز با در نظر گرف

 گذارانونقچنین نتیجه گرفت که  توانمی ،گذارقانونوض ی مفرودن قرارداد داوری به عنوان ارادهب

 برای انعقاد قرارداد داوری، کتبی بودن را هم ضروری دانسته است.

قانون آیین دادرسی مدنی که به ذکر موارد لازم در قرارداد داوری از  458افزون بر این، از ماده 

تیجه ن توانمی داوران اشاره دارد، نیزاور یا د ضوع، مدت داوری و مشخصات طرفین،قبیل تعیین مو

ی تطبیقی در قوانین مطالعه 1ای کتبی به عمل آید.نامهموافقترج این موارد باید طی گرفت که د

، دهد و مثبت آن است که این شیوهی را نشان میلزوم تشریفاتی بودن قرارداد داور ،سایر کشورها

چنین، توجه به این نکته که هم .(108و دشتی، بی تا: یمی کر) تری برخوردار استی محکماز پشتوانه

بی بودن این قرارداد را توجیه لزوم کتشود، وری در حکم قانون داوری محسوب میقرارداد دا

 های بارز قوانین، کتبی بودن و مستند بودن آن است. نماید؛ چرا که از ویژگیمی

 داوری یامهنموافقتل مخالفان لزوم کتبی بودن دلای. 2-2-2-1-2

ته و سشکل خاصی را در انعقاد قرارداد داوری شرط ندان برخی، موافقان کتبی بودن در مقابل

شفاهی را  قد به شکل سند رسمی یا عادی تنظیم گردد و حتی توافتوانمی داوریمعتقدند که توافق 

 ضمن صورت جلسهن توافق، دانند. مطابق این دیدگاه، تفاوتی ندارد که ایدر این زمینه کافی می

و افشار،  صدرزاده) ای که انجام گرفته است، تحقق یابددر ضمن معامله دادگاه، خارج از دادگاه یا

کتبی بودن قرارداد به معارضه با دلایل موافقان لزوم  ،در جهت اثبات ادعای خود هاآن .(397: 1385

رارداد داوری به هیچ وجه ملازمه لزوم کتبی بودن فسخ ق ،این دیدگاه بر اساساند. داوری برخاسته

 با لزوم کتبی بودن قرارداد داوری ندارد.

و برای قانون آیین دادرسی مدنی معتقدند  481به داشتن تراضی کتبی موضوع ماده  نیز برخی

، و هر طریق دیگری را که (20، بی تا: شمس) این توافق کتبی، تنها از جنبه اثباتی ارزش قائل هستند

ند؛ چرا ابر شمرده، معتق طرفین در انصراف از داوری و مراجعه به دادگاه دولتی باشدکاشف از تواف

ی ابراز اراده شود و وسیلهی طرفین محقق میاد یک عمل حقوقی است که با ارادهقرارد یکه اقاله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و داوری مدت و موضوع باید شودمی تعیین داور که مورد هر در»قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است که:  458در ماده  .1

 باشد اختلاف زبروزا بعد داور تعیین که درصورتی.  گردد تعیین باشد اشتباه رافع که طوری به داوران یا داور و طرفین مشخصات نیز

 «.شود ابلاغ داوران به مراتب و مشخص روشن بطور باید شده ارجاع اورید به که اختلاف موضوع ،
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شدن  ، دلیل بر تشریفاتینقشی در تکوین آن ندارد. از طرفی مصلحت اجتماعی و دشواری اثبات

صل رضایی بودن عقود، تصریح باشد و برای تشریفاتی دانستن یک عقد، برخلاف انمی عقود

 لازم و ضروری است.نیز  گذارقانون

بین دلایل موافقان و مخالفان اقتضا دارد که با توجه به نصوص قانونی  حکمیتانصاف در مقام 

قانون آیین دادرسی مدنی  و اصل رضایی بودن عقود، نتوان لزوم کتبی بودن قرارداد داوری را از

 استخراج و استنباط نمود؛ هر چند در عمل، تحقق داوری منوط به کتبی بودن توافق داوری است

 . (105: 1391، و پرتو یمیکر)

 قائم به شخص بودن شرط داوری .2-2-3

خصوصیت قائم به شخص بودن شرط داوری  هاآن زم به ذکر است که فروضی که دردر ابتدا، لا

، فروضی نادر هستند. به منظور رد صلاحیت دیوان داوری به استناد چنین است شدهعارض 

ل در موقعیتی باشد که بتواند این نکته را اثبات نماید که قبوباید خصوصیتی، طرف قرارداد اولیه 

 شرط داوری صرفا  با لحاظ شخصیت طرف قراردادی بوده است.

که ثابت نماید طرف قراردادی وی در قرارداد  موفقیت ذینفع چنین ادعایی، مستلزم این است

جریان  یاست؛ خصوصیاتی که لازمه حسن نیت و وفاداری بوده از قبیلمعرف خصوصیاتی  ،اصلی

واجد چنین اوصافی طرف فعلی قرارداد وی  یاالیه منتقل اینکهرسیدگی داوری است و  صحیح یک

 داوری به یبا توجه به خصوصیت عمده ، خصوصا دلیلیچنین  یکه ارائه رسدنیست. به نظر می

، ه هرحالبتا حد زیادی غیرممکن باشد. المللی، معمول در حل و فصل اختلافات بین عنوان مکانیسم

 . (258: یشینپ ییان،صحرا) نیست مصونچنین فرضی از ایراد مربوط به قائم به شخص بودن شرط داوری 

 ی ایرانهای ملوضعیت انتقال شرط داوری در داوری .3

 چند هر عقد، ضمن داوری توافق که است ضروری نکته این یادآوری موضوع، تحلیل از قبل

 قانون بعد به 232 مواد موضوع) عقد ضمن شرط آثار و اوصاف اماشود، می نامیده داوری شرط

 عمومی یهادادگاه دادرسی آیین قانون بعد به 454 مواد در خود یویژه احکام تابع و ندارد را( مدنی

 است، عقد به متصل چه اگر حقوقی، ماهیت نظر از و باشدمی 1379 مصوب مدنی امور در انقلاب و

 شود.می محسوب مستقل توافق یک عنوان به و عقد از مستقل لیکن
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 از بعیتت به تا شودنمی گرفته نظر در تبعی تعهد یا عقد ضمن شرط عنوان به داوری شرط لذا

می قدع ضمن شرط انتقال از مستقل داوری شرط انتقال جهت، این از ؛شدبا مسلم آن انتقال اصل،

 باشد.

  داوری شرط ماهیت .3-1

قانون مدنی منعقد گردیده  10عقدی است که مطابق ماده  قرارداد داوری اعم از شرط یا قرارداد،

البته هر چند  .(102ن: یشیپ ،یمی و دشتیکر) باشدالوفا میهر قرارداد دیگر، بین طرفین لازم و ماننداست 

د از انتومی رارداد داوری را اقتضا دارد و،کتبی بودن قی رجوع به داوریرسد که فلسفهمی ربه نظ

بروز مشکلات زیادی از جمله اختلاف در اصل وجود قرارداد داوری و شرایط و حدود آن 

 تواننمی ،قرار نگیرد گذارقانونه این تشریفات مورد تصریح با وجود این تا زمانی ک ؛جلوگیری کند

ی اصلاح قانون آیین دادرس وری را قراردادی تشریفاتی دانست. لذابه طور حتم توافق رجوع به دا

 داوری، ماهیت به راجع .(113: همان) مدنی برای تشریفاتی قلمداد نمودن قرارداد داوری ضروری است

 راکث و ندارد وجود تردیدی آن، دیقراردا ماهیت خصوص در اما ،است شده ابراز متفاوتی نظرات

 .(88: 1378، یدفتر ینمت ؛676: 1368 ی،مدن) اندکرده تلقی قرارداد را داوری نویسندگان،

 تلقی 1مدنی قانون 10 ماده موضوع قرارداد را داوری بر توافق مؤلفین، از ایپاره میان، این در

 .(88یشین: پی، دفتر ینمت) اندتهدانس مدنی قانون 2193 و 1852 مواد مشمول را آن و نموده

 ادمو مشمول عقد ضمن شرط عنوان به دتواننمی داوری، شرط که است شده اظهارنظر همچنین 

 رسیداد آیین قانون در خود خاص قواعد تابع داوری شرط زیرا گیرد؛ قرار مدنی قانون بعد به 233

 نقانو صریح حکم به معامله منض( شرط) توافق صورت به داوری به امر ارجاع و باشدمی مدنی

 جزء و عیتب تعهدی که نیست شروطی از نیز داوری شرط .است گردیده تجویز مدنی دادرسی آیین

 نصرع دارای و مستقل عقد یک ،جداگانه دادرسی قرارداد همانندباشد بلکه  اصلی عقدمرتبط با 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نباشد، نقانو صریح مخالف که صورتی در اند،نموده منعقد را آن که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهای»قانون مدنی:  10 . ماده1

 «.است نافذ

 «.معینه موارد در مگر باشد نداشته را آن فسخ حق مله،معا طرفین از یک هیچ که است آن لازم عقد»قانون مدنی:  185 . ماده2

 رضای به ینکها مگر است الاتباعلازمها آن مقامقائم و متعاملین بین باشد، شده واقع قانون طبق بر که عقودی»قانون مدنی:  219 . ماده3

 «.شود فسخ قانونی علت به یا اقاله طرفین
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 باشدمی الاتباعلازم نیمد قانون 219 و 10 ماده موجب به و است خود به مخصوص رضای و قصد

 .(272: 1376 یکبخت،ن)

 دعق ضمن شرط قرارداد، به منضم داوری قرارداد ،حقوقی یهانوشته از برخی در ،این وجود با

 .(284ی: لنگرود یجعفر) است شده تلقی

 روریض مقام قائم به داوری شرط انتقال تشخیص در داوری ماهیت شناسایی که است بدیهی

 تقلمن عقد همراه به کلی، یقاعده مطابق دبای شود، تلقی عقد ضمن شرط داوری اگر زیرا است؛

 .شود

 شروط از دتواننمی گیرد،می صورت معامله ضمن که داوری بر طرفین توافق که رسدمی نظر به

 ائمق به آن تسری در و دارد را خود یویژه ماهیت زیرا ؛شود تلقی مدنی قانون در مذکور عقد ضمن

 به اورید شرط براستقلال علاوهبهنمود.  استناد عقد از شرط تبعیت یقاعده به توانمین د،عق مقام

 .1است قرارگرفته کشورها از بسیاری تأیید مورد ،اصلی عقد از مستقل توافق یک عنوان

 داوری شرط انتقال وضعیت .3-2

 ماده همان که 2مدنی امور در انقلاب و عمومی یهادادگاه دادرسی آیین قانون 481 ماده مفاد

 داوری زوال سبب را قرارداد طرفین از یکی فوت باشد،می سابق قانون آیین دادرسی مدنی 656

 قانون 10 ماده موضوع قرارداددر قالب  حتی یا و لازم عقد ضمن داوری اگر بنابراین؛ است دانسته

 وراث حق رد خود اعتبار به قدع چند هر معامله، طرفین از یکی فوت با گیرد، قرار توافق مورد مدنی

 قهری انتقال که است معنا بدان این وشود می زایل آن یضمیمه داوری شرطلکن  ماند،می باقی

 حکم، این توجیه در نویسندگان،. شودینم آن در مندرج داوری شرط انتقال سبب لازم، عقد

 طرف شخص اعتبار به و است مربوط معامله اصحاب خود به داوری قرارداد که اندنموده استدلال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 است. در شناخته رسمیت به را داوری شرط استقلال هلند، داوری قانون 1053 ماده و انآلم مدنی دادرسی آیین قانون 1027. ماده1

 این کشور، این قضایی رویه در اما ندارد وجود داوری شرط استقلال به راجع حکمی ،1979 و 1950مصوب انگلستان داوری قوانین

 قاعده همین از نیز امریکا حقوق در و است شده واقع تأیید مورد( separability doctrine) استقلال دکترین عنوان تحت موضوع

 وقحق درباره مقالاتی حسین، )صفایی، سید .است قرارگرفته توجه مورد Prima Paint (1967) معروف دعوای در و شده تبعیت

 ( 384نشر میزان، چاپ دوم:  تطبیقی، حقوق و مدنی

 حجر یا فوت با ـ 2 دعوا  طرفین کتبی تراضی با ـ 1 : رودمی بین از اورید زیر موارد در »قانون آیین دادرسی مدنی:  481 . ماده2

 «دعوا. طرفین از یکی
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 نخواهد بود؛ پس وراث به انتقال قابل مالی تعهدات مانندو (678: یشینپ ی،مدن)گردد می منعقد قرارداد

 .(209یشین: پ ی،واحد) باشدمی شخص به قائم

 موردی میان باید و نیست برخوردار چندانی حقوقی یپشتوانه از فوق استدلال رسدمی نظر به

 کردن مشخص و تعیین بدون طرفین که موردی و شودمی تعیین متعاملین توسط داور شخص که

 عیینت بدون طرفین که هنگامی اصولا شد.  تمییز به قائل کنند،می بینیپیش را داوری شرط داور،

 ادعا تواننمی شود، فصل و حل داوری طریق از آنان آتی اختلافات که نمایند توافق مشخصی، داور

 مدنظر او شخصیت تا است نشده تعیین داور هنوز زیرا ؛است شخص به قائم توافقی چنین که کرد

 جهت به آنان هبلک ندارد خصوص این در یتأثیر نیز متعاملین خود شخصیت قرارگیرد. معامله طرفین

کرده بینیپیش خود قرارداد در را توافقی چنین داوری، نهاد مزایای از استفاده و رسیدگی سهولت

 ،نیست. با این حال پذیرش قابل قاطع نحو به مواردی چنین در داوری قرارداد بودن خصیش و اند

 داوری شرط استقلال به( عقد ینطرف وراث) عام مقام قائم به داوری شرط تسری عدم توجیه در اگر

 انقلاب و عمومی یهادادگاه دادرسی آیین قانون 481 ماده در مذکور یقاعده توانمی شود، استناد

 دانست. موجه را مدنی امور در

 و ستا نگرفته قرار بررسی مورد داوری شرط انتقال موضوع عقد، تبعی و ارادی انتقال در اما

 شرط استقلال که شود استدلال شاید ،خصوص این در. شودنمی ملاحظه زمینه این در مقرراتی

 خاص، قامم قائم به و شود زایل داوری شرط نیز عقد تبعی و ارادی انتقال با که کندمی ایجاب داوری

 بر استثنائی عنوان به ،مذکور قانون 481ماده حکم که شود ادعا است ممکن ،مقابل درنیابد.  تسری

 متعاملین، از یکی فوت اثر در داوری شرط زوال حکم و شودمی تلقی مدنی قانون 231و 219 مواد

 .باشدنمی اعمال قابل تبعی و ارادی انتقال در

 در داوری طشر انتقال توانمی عقد، انتقال قرارداد در تصریح با که نیست تردیدی این، وجود با

 انتقال هب خود رضایت چنانچه قرارداد، اصلی طرف ،دیگر عبارت به پذیرفت؛ را عقد ارادی انتقال

 رارق داوری شرط مشمول گیرندهانتقال یابد، تحقق عقد انتقال و نماید داوری شرط تسری به منوط را

 .گرفت خواهد
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 قانون حاکم بر انتقال داوری. 4

ر داوری بگویی به آن هستیم، این است که انتقال ساسی که در این قسمت در صدد پاسخا سؤال

گیرد؟ آیا باید به مفاد قرارداد داوری توجه نمود یا قانون ملی را مورد اساس چه قانونی صورت می

 به عهدنامه نیویورک رجوع کرد؟ توانمی عنایت قرار داد؟ در چه مواردی

اعتبار یک قرارداد داوری از دو جهت مهم است؛ از یک طرف قرارداد در پاسخ باید گفت که 

تلاف موضوع قرارداد داوری نسبت به اخ هاشدن صلاحیت دادگاه داوری معتبر باعث محدود

که در مورد اختلاف  از طرف دیگر، اعتبار قرارداد داوری شرط اجرای حکم داوری است و شودمی

از آنجاییکه یک حکم المللی گردد. در مورد اختلافات تجاری بینمیموضوع قرارداد داوری صادر 

بنابراین ، الاجرا استی آن لازماز کشور صادر کنندههای کشوری غیر به طور کلی در دادگاه

 توانمی ها دلایلی را کهیون نیویورک تنکنوانس 5باشد. ماده کنوانسیون نیویورک قابل اعمال می

سازد. از بین این دلایل ، مطرح میبرای عدم اجرای یک حکم داور خارجی مورد استناد قرار داد

ین طرف قرارداد مورد اشاره در ماده دو، طبق قانونی که: »داردمت الف بند اول ماده پنج مقرر میقس

قانون کشوری که حکم در آن  ن قانون،اند یا در صورت عدم تصریح در آخود را تابع آن قرار داده

 کند.قانون به قرارداد داوری اشاره میاین  2ماده «. معتبر نیست ،جا صادر شده است

 قوانین داوری ملی . 4-1

صریحی به قانون  یکه اشاره رسدپنج کنوانسیون نیویورک به نظر میقسمت الف بند اول ماده 

را  نماده، اعتبار قرارداد داوری تابع قانونی است که طرفین آقابل اعمال ملی دارد. مطابق با نص این 

اند که ضرورتا  همان قانونی نیست که طرفین برای حکومت بر روابط حاکم بر قرارداد داوری کرده

آن جا اند یا در صورت عدم تعیین قانون، قانون کشوری که حکم در خود تعیین کرده قراردادی

ین ؛ زیرا طرفین به ندرت تعیقانون مقر داوری، بیشتر معمول است آخر،جایگزین ادر شده است. ص

 شان حاکم خواهد بود. نند کدام قانون بر قرارداد داوریکمی

قوانین ملی ممکن است به نحو قابل ملاحظه ای در رابطه با تشریفات شکلی قرارداد داوری با 

ی هااردی دارند و برخی دیگر معیمحدو یکدیگر فرق داشته باشند. برخی قوانین معیارهای نسبتا 

 هیچ شرط شکلی برای آن ندارند.  تری دارند یا اصلا ملایم
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 یون نیویورکسکنوان 2ماده  .4-2

شده  ت مکتوب منعقدشناسایی یک قرارداد داوری را که به صور ،کنوانسیون نیویورک 2ماده 

ارداد مکتوب، یک شرط داوری ند که اصطلاح قرکاشاره می 2دارد. بند دو ماده باشد، مقرر می

 یتوسط طرفین امضا شده یا در مبادلهشود که یا یک قرارداد داوری را شامل می مندرج در قرارداد

عیین نمود بتوان ت تاها درج شده باشد. ماده قانونی مذکور باید به نحوی تفسیر شود ها یا تلگرافنامه

( منعقد الکترونیکی یر مکتوب )مثل قراردادهایکه به صورت غ را که آیا این تعریف قراردادهایی

صریحی به ابزارهای ارتباطاتی الکترونیک  یعبارات این ماده اشاره گیرد؟ ظاهرا اند نیز در بر میشده

کسی تصور ، در حال تدوین بود که کنوانسیون 1958زیرا در سال  ؛د اما جای تعجب نیستنندار

 سراسرر لکترونیکی دنحوی باشد که اجازه دهد مبادلات ا های ارتباطاتی بهپیشرفت که ردکنمی

 الملل خود را به این ابزارها مجهز نماید.تجارت بینمتعاقبا  فتد و دنیا اتفاق بی

. با اشاره به ن تفسیر گردددر زمان تدوین آ ،لحاظ شرایط تکنولوژی همتن این کنوانسیون باید ب

ه شده ه در آن زمان شناختترین ابزارهای ارتباطاتی را کرنمد ،کنوانسیوننامه یا تلگراف،  یمبادله

بنابراین قصد کنوانسیون بر این بوده است که آن دسته از قراردادهای داوری را  کند؛ذکر می ،بودند

ز به رسمیت نی اندباطاتی مرسوم در تجارت منعقد شدهکه در غیاب طرفین با استفاده از ابزارهای ارت

نولوژی های تکپیشرفت یبودند. بعدها در نتیجه« تلگراف»و « هنام»این ابزارها  1958سال بشناسد. در 

 کنوانسیون 2داد و ستد از طریق تلکس صراحتا در بند دو ماده اگرچه نیز مرسوم شد.  «تلکس»

ه دارند کرهای مختلف بیان میها در کشوای از آرای دادگاهمجموعه اما ،نیویورک بیان نشده بود

گیرند هایی را که از طریق تلکس صورت میموصوف باید به نحوی تفسیر شود که داد و ستد یماده

بادلاتی م را در مورد تلفکس نیز مرسوم ساخت.های تکنولوژیکی این مسئله نیز شامل شود. پیشرفت

ا ب نوانسیون نیویورک ذکر نشده بودند.ک یدر این ماده ،گرفتندمیکه از طریق تلفکس صورت 

ری منعقده توسط کنند که قراردادهای داورا به نحوی تفسیر می کنوانسیونها این دادگاه وجود

 الشمول قرار دهد.تلفکس را نیز تحت

سد رارتباط از طریق الکترونیک را مرسوم ساخته است. به نظر می ،امروزه پیشرفت تکنولوژی

ترین ابزارهای ارتباطی ر دادن مدرنالشمول قراکنوانسیون برای تحت 2تفسیر موسع از بند دو ماده 

مخالف  ،با این گیرند، طبیعی باشد. تفسیر متفاوتیادها بسیار مورد استفاده قرار مکه در انعقاد قرارد
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با روح کنوانسیون خواهد بود که درصدد به رسمیت شناختن قراردادهای داوری است تا حدی که 

 .(207: یشینپ یی،زهرا) ه باشندبه شکل مرسوم برای انعقاد قراردادها منعقد شد

 نیست و درخواست وضوح بیشتری برای این موضوع شده استما این تفسیر کاملا  پذیرفته شده ا

 ها کنوانسیون نیویورک را به نحو متفاوتی تفسیر کنند و یکپارچگید باعث شود دادگاهتوانمی که

رال ین ببرند. گروه کاری آنسیتاز ب ،استعهدنامه های این تفسیر را که یکی از مهمترین ویژگی

ند بدر حال کارکردن بر روی برخی پیشنهادات به منظور تضمین تفسیر یکپارچه از  ،داوریی درباره

کاری  باشد. گروهمی ،ای که رویه مرسوم را منعکس کندبه شیوه، کنوانسیون نیویورک 2دو ماده 

اسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک شن کنوانسیونالذکر ی فوقی تفسیری مادهاعلامیه»

الملل سازمان ملل تهیه کرده است که را از طریق کمیسیون حقوق تجارت بین« 1958ژوئن  10در 

نماید که کمیسیون مقرر می 4علامیه در بخش این ا شود.به عنوان یک سند تفسیری بکارگرفته می

بنای این اعلامیه بر م. الملل بپردازدتجارت بینسازی حقوق موریت دارد به هماهنگی و یکپارچهمأ

ظور به من« قرارداد مکتوب»یک شکل از اصطلاح  ضرورت داشتن تفسیر -1ملاحظات زیر است: 

با توجه به منشاء بین عهدنامهمقرر داشتن اینکه  -2 المللینان در معاملات تجاری بینافزایش اطم

ضرورت مدنظر قراردادن اسناد  -3چه آن تفسیر شده است. المللی خود و نیاز به ارتقاء اعمال یکپار

جارت آنسیترال در مورد ت یالمللی و قانون نمونهی تجاری بینآنسیترال در مورد داور یهقانونی نمون

 .(Van den Berg, 1999: 171) الکترونیک

 داوری رد داوری قرارداد انتقال یمسأله در یکسانی قواعد شود،می مشاهده همان طور که 

 المللی، بین تجاری معاملات تسهیل جمله از ایعدیده علل به لذا .ندارد وجود المللی بین تجاری

 در قواعد سازییکسان المللی،بین اختلافات حل یهاشیوه سازییکسان و بینیپیش قابلیت تضمین

 استانداردهای یلدل به که قوانین تعارض از منظور اجتناب رسد. بهبه نظر می ضروری زمینه این

 یقاعده که است مطلوب بسیار ،آیدمی وجود به مختلف حقوقی یهاسیستم در موجود مختلف

 تا شودمی توصیه احتمالی، چنین غیاب در. شود پذیرفته خصوص این در یکسانی ماهوی

 .(M. Hosking, 2004: 500)شوند  یکنواخت موجود قوانین تعارض رویکردهای
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 نتیجه

 عنصر انعنو به «رضایت» صورت هر در که رسید نتیجه این به توانمی حاضرتحقیق  از مداقه در

 ،ممکن انحاء از نحوی به رضایت استنباط بدون تواننمی و ماندمی باقی المللیبین داوری در اصلی

 تعیین عنوان با باید داوری شرط گسترش موضوع واقع، در پس،. داد گسترش را داوری شرط قلمرو

 شرط ،صیشخ صلاحیت قلمرو بنابراین،؛ شود واقع بحث موضوع و تبیین وریاد شرط واقعی اطراف

رضایت به داوری و گسترش قلمرو شرط  .گیردمی قرار موضوع این تأثیر تحت که است داوری

رضایت به شرط  :ست ازا در بحث گسترش قلمرو شخصی شرط داوری عبارت ،ریداو

شرط داوری به  یرا نهادی قراردادی بدانیم. توسعهه داوری در صورتی ک ( داوری؛نامهموافقت)

ی هابتدا باید گستر بنابراین، شود؛ای معارض با ماهیت داوری مطرح میبه عنوان مسألهاشخاص ثالث 

طرفین با توجه به اصل  را مطرح نمود؛ به عبارت دیگر، در ارتباط با ماهیت داوری شرط داوری

قرارداد  اینکه اند.اختلاف از طریق داوری رضایت دادهحل و فصل  یهشخصی بودن داوری به شیو

داد چرا که طرفین یک قرار واقع با اصل مذکور در مغایرت است؛در  ،به شخص دیگری منتقل شود

اند و در صورتی که شخص ی حل و فصل را پذیرفتهاین شیوه با توجه به شخصیت طرف مقابل

 خلاف اراده ضمنی طرفین است. واقعدر  ،دیگری جایگزین این شخص شود

 عایتر متعادل طور به عوامل تمام باید داوری شرط انتقال برای منصفانه یقاعده ایجاد یک در

 توانمی ترالآنسی ینمونه قانون یا نیویورک کنوانسیون در بازنگری برای قاعده یک عنوان به .گردد

 :که کرد پیشنهاد

 ادقرارد همراه به داوری شرط باشد، نشده توافق فینطر توسط آن خلاف که صورتی در -1

 متعهد داوری هب نسبت قرارداد دیگر طرف و گیرندهانتقال و گردد،می منتقل انتقال گیرنده به اصلی

 .گردندمی

 متعهد که رددگ متذکر گیرندهانتقال به را نکته این قرارداد انتقال هنگام در باید دهندهانتقال -2

 از هک است خساراتی مسئول ننماید، رسانیامر را اطلاع این دهندهانتقال چنانچه. باشدمی داوری به

 .آیدمی وارد گیرندهانتقال به باب این

 لطمه یو قانونی حقوق به گیرندهانتقال جانشینی که نماید قرارداد ثابت دیگر طرف اگر -3

 .گرددمی مبرا داوری تعهد به از زند،می
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 هشد شناخته ژرمنی رومی یا و لا کامن حقوقی قواعد در که آنچه از کورمذ پیشنهادی طرح

 از رحط این. باشدمی حقوقی سیستم دو هر از ترکیبی حال عین در باشد ومی ترمنصفانه است،

 قیبا وی برای بردن داوری به حق که نحوی نماید؛ بهمی قراردادی حمایت دیگر طرف موقعیت

 به نسبت) بیشتری تکالیف یا و باشد اصلی طرفین قصد برخلاف داوری به تعهد چنانچه و ماندمی

 عیتموق از همچنین طرح این. ندارد داوری به تکلیفی صورت این در آورد، بار به وی برای( قبل

 دادی،قرار حقوق همراه به که مسأله این باید از وی که نحو بدین نماید؛می گیرنده حمایتانتقال

 .Daniel Girsberger and Christian Hausmaninger, op)مطلع شود  گردیده است، منتقل نیز داوری قرارداد

cit: 148). 
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